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سياست هاي مالياتي که منشا تفاوت طبقاتي در امريکاي لاتين هستند
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حکومت هاي امريکاي لاتين، چه چپ و چه راست، از مدتها پيش سياست هاي اجتماعي خود را با قفل کردن سياست مالياتي  دنبال کرده اند. زماني که اقتصاد رونق دارد جاي مانور بيشتر است اما زماني که تهديد رکود اقتصادي هويدا مي شود و فقر افزايش مي يابد صندوق ها خالي مي مانند. شايد شجاعت در گرفتن ماليات باشد ؟
چهارم ماه مه سال ٢٠١٧، در ماناگوا، هيئت عاليرتبه صندوق بين‌المللي پول (FMI) توصيه‌هايي براي سال آينده به دولت نيکاراگوئه کرد: افزايش درآمد با حذف معافيت‌هاي مالياتي و امتيازات ديگر و نيز دريافت ماليات از موسسات فعال در مناطق آزاد(١).

آيا موسسه‌اي مالي و بين‌المللي اي که  وظيفه بسط نقشه راه نئوليبرالي را برعهده دارد دولتي –باصطلاح سوسياليست!- را متهم مي کند که شجاعت لازم براي دريافت ماليات را ندارد؟ اما، اين وضعيت چندان هم استثنايي نيست. در چند دهه اخير، اين صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني و بانک توسعه کشورهاي آمريکا بودند که در بحث ماليات عادلانه‌تر از بيشتر دولت‌هاي راست يا چپ طرف گفتگو مي‌انديشيدند. 

مطالعات و گزارشات بسيار مويد اين واقعيت‌اند: آمريکاي لاتين همچنان دست به گريبان بيشترين نابرابري داخلي در تقسيم ثروت است. از ده کشوري که بيشترين ثروت در آن‌ها در دست تنها ١% از مردم متمرکز است، هفت‌تاي‌شان جزء کشورهاي آمريکاي لاتين هستند(٢). درک چرايي اين موضوع بدون صحبت از سياست‌هاي مالي اين نيم‌قاره، ممکن نيست و هرچند که اين امر به تنهايي دليل اين نابرابري ساختاري نيست، ولي مي‌تواند پرتوي به آن بيافکند.

بنا به تحليل ماريا فرناندا والدس، اقتصاددان «نابرابري در بازار، يعني آنچه موثرتر از دولت و نقش آن در توريع مجدد ثروت با اعمال سياست‌هاي مالي عمل مي کند، در آمريکا لاتين چندان بيشتر از کشورهاي اروپايي نيست. بدين معنا که تفاوت بين دو منطقه در موضوع نابرابري در درآمدها حاصل دو سيستم مالي متفاوت است که شکاف‌ها را در اروپا کمتر مي‌کند، ولي در آمريکاي لاتين بر آن‌ها مي‌افزايد(٣).» بدين ترتيب، بنا بر گزارش کميسيون اقتصادي ملل متحد براي آمريکاي لاتين و کارائيب (Cepal)، ضريب جيني (که معياري است براي نابرابري در درآمدها) پس از کسر ماليات در کشورهاي آمريکاي لاتين ٣%، در مقايسه با ١٧% در کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OCDE) است.

در آمريکاي لاتين، ماليات ابزاري براي توزيع مجدد ثروت، انسجام و عدالت اجتماعي نيست. با اين حال، وضعيت در کشورهاي مختلف هم بسيار متفاوت است؛ مثلا، ماليات‌ها در برزيل و آرژانتين ٥/٢ برابر جمهوري دومينيکن و گواتمالا است که در انتهاي فهرست‌اند. اما، ميزان ماليات در اين دو کشور به ويژه پايين است. در عوض، ساختارهاي مالي به نفع نخبگان است که سهم‌شان در درآمدهاي مالياتي به نسبت پايين‌تر از عموم مردم است. اما، فرمول همه جا يکي است: از ثروت يا املاک و مستغلات بسيار کم ماليات گرفته مي شود و يا از ماليات معافند– در امد مالياتي اين بخش به سختي ٨/٠% توليد ناخالص داخلي  (PIB) مي شود-، در حالي که از کالاها و خدمات (که بي‌اغماض فقرا و ثروتمندان را به يکسان شامل مي‌شود) به شکل افزايشي ماليات دريافت مي‌شود. در سال ٢٠١٥، متوسط ماليات غيرمستقيم جمع‌آوري شده در کل قاره بالغ بر ١٠% توليد ناخالص داخلي بود، در حالي که سهم ماليات بر درآمدهاي اشخاص به سختي به ٨/١% مي‌رسيد(٤). در مقايسه مجموع ماليات بر مورد اخير در همان سال در کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ٤/٨% و در آفريقا ٢/٣%، تقريبا دو برابر آمريکاي لاتين، بود. در عين حال، اين رقم اگرچه در مکزيک، آرژانتين و اورگوئه ٣% بود، ولي در بوليوي و گواتمالا به ٥/٠% هم نمي‌رسيد.

وضعيت در ابتداي سده بيست و يک، که متوسط ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي در کل قاره حداکثر به ١% توليد ناخالص داخلي مي‌رسيد، ‌‌‌ناعادلانه‌تر بود. از اين رو، گرايش به سوي سير صعودي است، حتي اگر مجموع ماليات با اجزاي گوناگون آن همچنان پايين (٢١% توليد ناخالص داخلي در سال ٢٠١٥ در مقايسه با ١٨% در سال ٢٠٠٥) و بسيار کمتر از اعضاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (حدود ٣٥%) است. ماليات‌هاي غيرمستقيم، شامل ماليات بر ارزش افزوده (VAT) و ماليات‌ بر واردات-صادرات بيشترين سهم را دارند – بيش از نصف در آمد مالياتي بين سال‌هاي ٢٠٠٠ و ٢٠١٥. ماليات شرکت‌ها، به ويژه ماليات بر استخراج و بازاريابي منابع طبيعي تجديدناپذير بيشترين افزايش را داشت و بسي فراتر از مشابه آن در سازمان همکاري و توسعه اقتصادي رفت، اما سپس رو به کاهش گذاشت: در واقع، نخست بيشترين بهره را از رونق مواد و اقبال به استخراج برد، اما بعد گرفتار افت قيمت‌ها در بازارهاي بين‌المللي شد. 
بنا به تحليل چندين موسسه اقتصادي و مالي بين‌المللي، «اين درآمدهاي مالياتي اندک حاصل از ماليات بر درآمد، سود و سرمايه در آمريکاي لاتين، خود تا اندازه‌اي بيانگر معافيت‌هاي مالياتي سخاوتمندانه و بخشش‌هاي کلان و نيز شانه خالي کردن صاحبان بيشترين ثروت از پرداخت ماليات هستند(٥)» دليل ديگر: سهم غالبا در خور توجه بازار کار غيررسمي در اقتصاد. فراتر از اين، کليد ايجاد مانع در برابر هر تحول به سمت سيستم‌هاي مالياتي کارآمدتر که به توزيع مجدد و عادلانه‌تر ثروت کمک کنند، احتمالا، پايداري ساختارهاي اجتماعي هرمي و، مهم‌تر از اين، نفوذ خارق‌العاده نخبگان و حفظ تسلط آن‌ها بر مراکز قدرت است که موقعيت ديکته کردن سمت‌گيري‌هاي کلان اجتماعي... و مالي را به آن‌ها مي‌دهد.
آيا تجربيات ترقي‌خواهانه يا پساليبرال اخير توسط برخي دولت‌ها (که برخي هنوز در جريان‌اند) بازي را عوض کرده ‌است؟ بله و خير. ونزئولاي هوگو چاوز، اکوآدور آقاي رافائل کورآ، بوليوي آقاي اوو مورالس، براي مثال، توفيق يافتند به طور قابل ملاحظه‌اي بر درآمدهاي مالياتي بيافزايند و اين درآمدها، با در پيش گرفتن برخي سياست‌هاي اجتماعي با هدف کاستن از فقر و نابرابري، مجددا توزيع شدند. اما، ماليات‌هاي جديد بيشتر متمرکز بر سودهاي مرتبط با توليد و صادرات مواد خام هستند. به گفته ولادس، «درآمد حاصل از منابع طبيعي، از فشارها براي دريافت ماليات با هدف تامين هزينه‌ها کاسته است»(٦). صرفنظر از اين ثروت بادآورده (که پس از سه يا چهار سال در حال افول است) و چند اقدام قانوني ديگر، هيچ تغييري در ساختار‌هاي مالي يا اصلاح بنيادي با هدف افزايش تدريجي، ولي درخور توجه، درآمدهاي مالياتي صورت نگرفته است.
رئيس جمهور کورآ (از ٢٠٠٧ تا ٢٠١٧)، در ميانه آخرين دوره رياست جمهوري‌اش، تصويب قانوني شجاعانه ‌تر از ديگران را آزمود، ولي در برابر دشمني مخالفين ناچار به عقب‌نشيني شد(٧). بنا به تحليل فرانسوآ هوتار، پايه‌گذار مرکز سه قاره، در سال ٢٠١٥ «لوايح قانوني درباره وراثت و سفته‌بازي موجبات چنان نگراني را فراهم آورد» که بخش‌هاي ممتاز جامعه مستقيما اين اصلاحات دوگانه را هدف مخالفت‌هاي خود قرار دادند «تا جايي که بيم طرد آن از سوي بخش بزرگي از طبقه متوسط و زحمتکش، از جمله کشاورزان و بوميان پيش آمد، حال آن که اقدامات مذکور به تقسيم بهتر ثروت کمک مي‌کرد(٨)». بنا بر اين تحليل، از ويژگي‌هاي دستاوردهاي مالي قاره طي دهه اخير، جسته گريخته، ناقص و محدود بودن آن‌ها به کشورهايي است که تحت حاکميت رژيم‌هاي ترقي‌خواه بودند...
همچنان که کميسيون اقتصادي ملل متحد براي آمريکاي لاتين و کارائيب اصلاحات آغاز شده در اوروگوئه در سال ٢٠٠٦ و شيلي در سال ٢٠١٤ (دو کشوري که توسط چپ‌ها اداره مي‌شدند) را با آغوش باز پذيرفت، به اصلاحات صورت گرفته در کلمبيا (٢٠١٢) و مکزيک (٢٠١٣)(٩)، که مدت‌هاست دولت‌هاي راست‌گرا بر آن‌ها حکم مي‌رانند، بي‌توجه نبود. اين چهار کشور، از نظر ملل متحد، تنها کشورهايي هستند که «اصلاحات مالي ساختاري» در اين دوره در آن‌ها صورت پذيرفت. کميسيون، اصلاحات صورت گرفته در اوروگوئه را، که نظام ماليات بر اساس درآمد را از نو سازمان داده و از ماليات‌هاي غيرمستقيم بر مصرف کاسته، «پيشرو» ارزيابي کرد. و درست هم اين است، زير تا آن زمان، هر بار با گرفتن ماليات، سطح نابرابري در کشور –ضريب جيني- بدتر مي‌شد... همين طور، شش سال بعد، در اصلاحات صورت گرفته در کلمبيا، هدف برابري بيشتر و نه افزايش درآمدهاي مالياتي بود. از سوي ديگر، هدف از اصلاحات در مکزيک و شيلي –در دومي جاه‌طلبانه‌تر از نقطه نظر ترقي‌خواهي- افزايش درآمد دولت، کاستن از کسر بودجه، و تامين مالي اقدامات بود در بخش آموزش در سانتياگو بود.
صرفنظر از تمام اين تغييرات نه چندان موثر بين سال‌هاي ٢٠٠٠ و ٢٠١٦، سطح درآمد مالياتي در مجموع در آرژانتين، اکوآدور و هائيتي (بيشتر از ٦% محصول ناخالص داخلي) بالاتر و در برزيل، اوروگوئه، پاناما و کوستاريکا (کمتر از ٥/١%) پايين‌تر از بقيه بود(١٠). تنها در گواتمالا از اين درآمدها –که پيش از اين نيز پايين بود- به ميزان ٨/٠% کاسته شد، آن‌هم برخلاف تعهدات بيست سال پيش، زماني که پيمان صلح در ١٩٩٦ امضا شد و به جنگي خاتمه داد که عمدتا به خاطر... نابرابري‌هاي وحشتناکي که جامعه را چند پاره کرده بود پيش آمده بود.
ضربه کاهش قيمت‌ هيدروکربورها و مواد معدني و کشاورزي اوليه صادراتي قاره، تاثير عميقي بر درآمدهاي مالي کشورها گذاشت. اين رويداد، نارسايي‌هاي نظام مالياتي را بيش از پيش برملا ساخت. چند کشور به ورطه بحران‌هاي تازه در تامين بودجه سقوط کردند، که خود عاملي شد براي اقدام به اصلاحات بعدي... آيا بازگشت ياماندگاري حکام راست‌گرا در اکثر اين کشورها نشانه‌اي است از چگونگي سمت‌گيري آن‌ها در نظام مالياتي که به نظر مي‌رسد بيشتر عقب‌گرد باشد تا حرکت رو به جلو؟ دولت‌هاي کلمبيا، آرژانتين و، به ويژه، شيلي از هم اکنون چنين کرده‌اند. اولي، ماليات بر ثروت را، که از سال ٢٠٠٢ برقرار بود، لغو نمود و ماليات بر ارزش افزوده را به بيشترين ميزان خود از لحاظ تاريخي افزايش داد. دومي، که از زمان انتخاب آقاي موريسيو ماکري در سال ٢٠١٥ تحت حاکميت رژيمي راست‌گراست، وضع ماليات بر حرف و ثروت را موکول به زماني نامعلوم کرد. و سومي، پس از انتخاب سباستين پانيرا در سال ٢٠١٧ که خود از سرمايه‌داران بزرگ است، قول داد به اصلاح صورت گرفته در سال ٢٠١٤، توسط رئيس جمهور پيشين ميشل باشله، پايان دهد.
مبارزه عليه گريز از پرداخت ماليات مي‌تواند عکس‌العمل ديگري در برابر کسري بودجه دولت‌ها باشد، ولي ظاهرا در اولويت نيست. ميلياردرهاي آمريکاي لاتين، که مي‌بينند از سال ٢٠٠٢ ثروت‌شان شش برابر سريع‌تر از اقتصادهاي منطقه رشد کرده، از جمله کساني هستند که، در کنار شرکت‌هاي چندمليتي، بيشترين بهره را از اين تسهيلات فراخ براي گريزاز تعهداتي که بر عهده‌شان است، با يا بدون توسل به نيرنگ، برده‌اند(١١). بنا بر محافظه‌کارانه‌ترين برآوردها –به ويژه از سوي کميسيون اقتصادي ملل متحد براي آمريکا لاتين و کارائيب- ضرر ساليانه بودجه عمومي از اين بابت ٣/٦% توليد ناخالص داخلي، يا حدود ٣٥٠ ميليارد دلار، است: يک سوم آن به دليل عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و دو سوم به خاطر عدم پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي و حقوقي. اقتصادهاي غيررسمي به ميزان ٥٠% (متوسط قاره) و فرار سرمايه (باز هم بيشتر) به مناطق معاف از ماليات، بيش از پيش بر وخامت اوضاع افزوده ‌است.
بديهي است، نابرابري‌ها در توزيع مجدد ثروت، نابرابري‌هاي حاکم بر توزيع اوليه آن را پنهان مي‌سازد، نابرابري‌هايي که به تدريج چنان ابعاد گسترده‌اي مي‌يابند که رفع و رجوع‌شان با سياست‌هاي مالياتي به تنهايي بيش از پيش دشوار مي‌شود. اين جاست که تجربه دولت‌هاي مترقي در آمريکاي لاتين در يک دهه گذشته، اين پرسش را مطرح مي‌سازد: آيا تغيير اين وضعيت بدون تحميل مشارکت بيشتر به ثروتمندترين‌ها امکان‌پذير است ؟
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